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اعظم مهدوی
در سال 1360 متولد شد. او دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی گرافیک 
است. غول دوست‌داشتنی مامان اولین کتاب او برای نوجوانان 
بود که در سـال 1391 توسـط نشـر نزهت منتشـر شد و بعد 
از آن کتاب‌هـای دیگـری بـا همکاری انتشـارات افـق،‌ چکه و 
حـوض نقـره بـه چـاپ رسـاند که پشـتِ پشـتِ گردنـم لانه 
کـرده‌ای، گلچه وقتی بـاد در چارقدش می‌پیچید و مامان ببر 
نبود، شـاید پیازچه، شـاید روبان چاقو، شـاید... از آن جمله‌اند.

تصویرگـری و ترجمه‌ی کتـاب‌ برای کـودکان و نوجوانان از 
فعالیت‌هـای دیگر اوسـت. 

ایـن داسـتان با عنـوان علی‌بونه‌گیر در کتاب داسـتان‌های 
امثـال از ا. امینـی روایـت شـده و بعـد از آن احمد شـاملو 
در کتـاب کوچـه آن را بـه شـیوایی نقـل کـرده و کـم و 
کاستی‌هایش را برطرف کرده است. شاملو در بخش پایانی 
داسـتان از روایت امینی سـود جسـته، اما معتقد اسـت که 

بخـش آغازیـن و میانی نسـخه‌ی امینی ناقص اسـت.
روایت حاضر برداشـتی آزاد و تلاشـی برای جان‌بخشـی به 

شـخصیت‌های دلنشـین این داستان است.
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صفـورا داليق و بی‌قـواره بـود بـا شـانه‌هايي پـت 
و پهـن و دسـتاني بـزرگ مثـل دو طاقـار كـه از 
دو طـرف تنش آويـزان بودند. صورتـش گُرگرفته، 
دهانش گشـاد و بيني‌اش اسـتخواني كشـيده بود. 
يـك خـال بـزرگ گوشـتي گوشـه‌ي چـپ لـب 
پايينـش داشـت. حـرف كـه مـي‌زد گاهي چشـم 
راسـتش مي‌پريـد. زبانـش مثل نيش عقـرب بود، 

بلكـه هـم بدتـر، مثـل ارَه تيـز و تنـد و برنده.
براي همين در و همسايه و فاميل و آشنا صفورا ارَه 
صدايـش مي‌زدند. اول‌بـار آقـا‌دده‌ي خدا‌بيامرزش 
ايـن اسـم را رويـش گذاشـت. مي‌گفـت: »معلـوم 

نيسـت به كـي رفته!« 
ننـه‌اش مي‌گفت: »گمونم سـر زاي ايـن صفورا، از 

مـا بهترونـي چيزي بالا سـرم اومده!«
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مي‌شـد. ارَه  مي‌خـورد  توقـي  بـه  تقـي  صفـورا 
هـم  بـه  را  همه‌چيـز  بزرگـش  دسـت‌هاي  بـا 
ميك‌وبيـد، بـا زبـان تند و تيـزش جان همـه را به 
لـب مي‌رسـاند و همـه را به جان هـم مي‌انداخت. 
دختـر بـزرگ و بالغـي هم كه شـد، كسـي به زني 
نمي‌بـردش. اگـر هم يـك روزي خالـه خانباجي‌ها 
بـه گوش مـرد زن‌مرده، يـا عزب‌اوغلي پيرپسـري 
مي‌‌خواندنـد كـه بـرود و صفـورا را به زنـي بگيرد، 
احتمـالاً طـرف يـاد جيـغ ‌و‌ ويغ‌هـاي او مي‌افتـاد 
كـه هفـت كوچـه اين‌ورتـر و هفت‌ كوچـه آن‌ورتر 
را پـر ميك‌ـرد. بعـد صفـورا می‌آمـد بـه خيالـش 
كـه نيمه‌شـب بـا چشـم‌هاي ورقلمبيـده‌ي سـرخ 
بـالاي سـرش ايسـتاده و هـوار ميك‌شـد، همیـن 
هـم می‌شـد کـه طـرف اسـتغفرالهي مي‌گفـت و 

صفـورا كـه بمانـد، بـه كل از فكر زن و عروسـی و 
دامبـول و ديمبـول بيـرون مي‌آمـد. 

بـا همـه‌ي اين‌ها صفورا آني داشـت كـه هیچ‌کس 
نداشـت. مـال خـودش بود. آنـي كه در گيـر و دار 
خواسـتني  را  او  كشـيدن‌ها  جيـغ  و  بزن‌بزن‌هـا 
تـهِ  مي‌گرفـت،  گُـر  بیشـتر  صورتـش  می‌کـرد. 
چشـم‌هایش نـوري سوسـو مـي‌زد و نگاهـش را 
تـب‌دار و بي‌قـرار ميك‌ـرد. آخر صفورا عاشـق بود. 
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عاشقيت در پشت‌بام

اولین بار كه صفورا خاطرخواه غلام شد، چهارده‌ساله 
بود. آن موقع‌ها صفـورا هنوز ارَه‌ي ارَه نبود. زبانش 
نـه به تنـد و تيزي ارَه بود و نه به نتراشـيدگي آن. 

غالم هم هنوز غلام‌بهونـه نبود! غلام بود.
و  پشـت‌بام  نـوك  بـود  رسـيده  آفتـاب  آن‌روز 
شـب‌پره‌ها و پشـه‌وزوزها كَمكَ‌مـك آمـدن غروب 
را خبـر مي‌دادنـد، كي غروب خنـك پاييز. صفورا 
روي پشـت‌بام خانه‌شـان، كنـار خمره‌هـاي خالی 
ننـه‌‌اش كـه بغـل بـه بغـل تيكـه داده بودنـد بـه 
ديـوار بادگير، چمبـك زده بود و از سـوراخی لاي 
خمره‌هـا، كوچه و قهوه‌خانه‌ي روبه‌روي خانه‌شـان 

را دزدكـي دیـد می‌زد.

ايـن كار هر روز صفورا بـود. بعد‌از‌ظهرها با آبجي‌ و 
دخترخاله‌هایـش مي‌آمدند روی پشـت‌بام، پشـت 
خمره‌هـا و بادگيرهـا، ‌كيقـل‌ دو‌قـل بـازي كنند. 
صفـورا همـان اول‌هاي بـازي هربار به بهانـه‌اي ارَه 
مي‌شـد. يـك روز بـه كيي‌شـان مي‌گفـت: »تـو 

چرا سـنگ کـه می‌انداختـی خنديدي؟« 
يـا بـه دیگـری می‌گفـت: »نوبت من كه شـد، چرا 
دمـاغ بي‌صاحابـت را خارانـدي؟ خواسـتي حواس 

مرا پـرت كني.«
بعد پره‌هاي بيني‌اش را مثل گوسـاله‌ي ماده‌اي كه 
يونجـه به‌اش نرسـيده باد ميك‌رد، صـورت كيي را 
چنگ مي‌زد، گيس ديگري را مشت‌مشت می‌کند، 
تـف مي‌انداخـت و آخر سـر هـم با همه‌شـان قهر 
ميك‌ـرد و از پشـت خمره‌هـا مي‌نشسـت به سـير 
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